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این شما و این داستان ما 
هیولاها

فصل اول

کلاس فوق‌برنامه‌ی
اجباری



اولیسِس و لیا عصبانی بودند، خیلی عصبانی. برای عصبانیتشان هم دلیل 

داشتند. آن‌ها تنها دانش‌آموزانِ کلاس بودند که به‌خاطر گیج‌بازیِ خودشان، 

الکی‌الکی مجبور شده بودند بروند سرِ کلاسِ ماجراجوییِ علمی.

می‌گن پروفسور 
آچومبه پیرمرد 

خل‌وچلیه!

می‌گن چند ساله حتی 
یه دانش‌آموز هم نرفته 

سر کلاسش!

می‌گن کلاسش 
خیلی چرنده!

من خیلی اضطراب 
دارم، لیا! می‌شه یه 
لحظه حرف نزنی؟

ماجراجویی علمی
پروفسور آچومبه

سه  این  بین  از  می‌توانستند  لیا  و  اولیسِس  مدرسه‌ی  بچه‌های  ترم،  هر 

کلاس فوق‌برنامه، یکی را انتخاب کنند: علوم کاربردی، روباتیک پیشرفته و 

ماجراجویی علمی. ولی امسال، همان روزی که بچه‌ها کلاس فوق‌برنامه‌شان 

را انتخاب می‌کردند، لیا سرما خورده بود و مانده بود توی خانه.

امروز قرار بود توی مدرسه یه کار مهمی 
 بکنیم. فکر کنم باید 

یه چیزی رو انتخاب می‌کردیم... 
 

ولی یادم نمی‌آد چی.

دخترم! تب داری. یه‌کم 
استراحت کن. نگران 

هیچی هم نباش.
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وضع اولیسِس بدتر بود. او سر کلاس حاضر بود، ولی چون کشفِ جدیدی 

کرده بود و فکرش خیلی درگیر آن بود، متوجه نشد هم‌کلاسی‌هایش دارند 

درس‌های فوق‌برنامه‌شان را انتخاب می‌کنند.

می‌تونی پرواز کنی...مگس‌بودن خیلی خفنه! 

چون دو کلاسِ دیگر پر شده بودند، خانم‌معلمِ اولیسِس و لیا، اسمشان را 

نوشت توی کلاس ماجراجویی علمی. البته اولیسِس و لیا غرغر کردند، ولی 

تصمیم دیگر گرفته شده بود و چاره‌ای نداشتند جز این‌که بروند سرِ کلاس 

پروفسور آچومبه.

این‌جا چی‌کار 
اسممون رو می‌کنید؟

نوشته‌ن توی کلاس 

ماجراجویی علمی!
ای بابا! امسال قراره 
 شاگرد داشته باشم! 
ای بخُشکی شانس!

زورکی فرستادنمون! اگه 
ناراحتید، می‌ریم...
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جلسه‌ی اولِ ماجراجویی علمی در حد مرگ حوصله‌سربر بود. 

پروفسور آچومبه کتابی قدیمی را باز کرد که درباره‌ی زندگی 

جهانگردی به‌نام دیوید لیوینگستن بود. شروع کرد به خواندن 

و یک ساعت همین‌جوری برای خودش خواند. 

چه و چه و چه و چه و چه و چه و چه و چه و چه و چه به این ترتیب، فرصت می‌کرد علم و دانش کسب کند... و کار از ساعت هشت تا ده شب هم به مدرسه می‌رفت و پنبه کار کند. با این‌که هر روز 14 ساعت کار می‌کرد، بعد از دیوید لیوینگستن از همان کودکی مجبور بود در کارخانه‌ی 
و چه و چه و چه و چه و چه و چه و چه...

اگه مگس بودم، الان 
می‌تونستم پرواز کنم!

آقا اجازه؟! چهل‌وپنج 
دقیقه‌ست پشت‌سرهم دارید 
می‌خونید. کل کلاس‌ها قراره 

همین باشه؟



فصل دوم

سرندیپ
ماشین نیست



چند روز بعد، سر جلسه‌ی دوم کلاس، اوضاع تغییر کرد. یکهو چیزی توجه 

لیا را جلب کرد و همه‌ی ماجراها از همان جا شروع شد.

 ... روزی لیوینگستن به‌آرامی در ساحل دریاچه‌ی زوگا قدم 
می‌زد. ناگهان تمساحی به او حمله کرد. ولی لیوینگستن نجات 
پیدا کرد، چون خیلی سریع‌تر از آن جانور حال‌به‌هم‌زن می‌دوید.

این ماشینه؟ می‌شه 
ببینیمش؟ می‌شه 

سوارش بشیم؟

حق ندارید سوارش بشید!نیست! سفینه‌ست! شما هم نه‌خیر! سرندیپ ماشین 
خیلی‌خب، حالا 

برگردیم سرِ زندگی 
هیجان‌انگیز 
لیوینگستن...



با وجود غرغرهای پروفسور، لیا سوار سفینه شد و به همه‌ی سوراخ‌سنبه‌هایش 

سرک کشید.

 اولیسِس! 
 این‌جا رو نگاه... 

باورم نمی‌شه! بیا بالا!
لیا! سریع از سفینه 
پیاده شو. به چیزی 

هم دست نزن!

لیا! بهتره پیاده شی. 
پروفسور آچومبه داره 
عصبی می‌شه. من هم 

همین‌طور.

سروکله‌زدن با لیا به این آسانی‌ها نبود. برای همین، با وجود غرغرها و 

عصبانیت پروفسور آچومبه، اولیسِس هم آخرش رفت توی سفینه.

این پایین یه تخم‌مرغ 
تخم‌مرغ به این گندگی این‌جا گنده‌ست!

چی‌کار می‌کنه؟

خیلی‌خب. بسه دیگه... روبیکس رو هم 
که دیدید. حالا بدون این‌که به چیزی 
 دست بزنید، بیاید پایین تا برگردیم 

سرِ کتاب‌خوندنمون.
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آن‌وقت بود که اتفاق عجیبی افتاد. وقتی داشتند از سفینه پیاده می‌شدند، 

اولیسِس تلوتلو خورد و نشست روی صفحه‌ی هدایت سفینه. یک‌عالمه 

چراغ روشن شد. درها بسته شدند و صدای غرش موتورِ سفینه بلند شد.

 اِ؟ 
چی شد؟!

اِ... اِ...

وای! نه! سرندیپ رو 
روشن کردید!

روبیکس! هدایت 
سفینه رو به 
دست بگیر!!!

صدای  یکهو  بعد  شد.  جابه‌جا  سانتی‌متر  یکی‌دو  آرام‌آرام  اول  سفینه 

وحشتناکی آمد. سقف کلاس از این‌سر تا آن‌سر باز شد و سفینه با سرعت 

فوق‌العاده زیادی از آن خارج شد.

همه‌چی رو بسپرید دستِ 
روبیکس... دارید سفر می‌کنید 

به اَبَدِستان. این سفینه 
برنامه‌ریزی شده.

شما خودتون رو نگران 
نکنید. من خودم به‌قدر 

کافی نگرانم!



چند ثانیه بعد، سرندیپ توی فضا بود و با این‌که 

لیا و اولیسِس هنوز خبر نداشتند، داشت مستقیم 

عجب افتضاحی شد، لیا! به سیاره‌ی ابدستان سفر می‌کرد.
عجب افتضاحی!

ضدّحال نزن! تازه این شد 
یه ماجراجویی علمی!
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